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چندی قبل سارقی سابقه دار که پیش از این چندین مرتبه دستگیر و زندانی 
شده بود، نقشه سرقت از یک طلافروشی را کشــید. این طلافروشی در یکی 
از خیابان های غرب شــهر قرار داشت. خیابانی نســبتا کم تردد که فقط یک 
طلافروشی در آنجا قرار داشت. به جز طلافروشی در آنجا چند مغازه دیگر شامل 
لباس فروشی، مغازه تعمیر موبایل، کافی شــاپ و... قرار داشت.  سارق چند 
روزی در ساعات مختلف شــبانه روز، آنجا را تحت نظر داشت تا اینکه بالاخره 
تصمیم گرفت یک روز ظهر، نقشه سرقت را عملی کند. او به این نتیجه رسیده 

بود که ظهر خلوت تر و بهترین زمان برای سرقت است.
سارق که قوی هیکل بود، وارد طلافروشی شــد. او گفت برای همسرش یک 
گردنبند می خواهد و طلافروش که تنها بود چند مدل گردنبند برای او آورد. 
مرد یک به یک گردنبندها را نگاه کرد و گاهی نیز زیر چشمی به بیرون نگاهی 
می انداخت. او بعد از چند لحظه، بخش اصلی نقشه اش را اجرا کرد. یک کلت 
کمری از زیر لباسش بیرون کشید و به سمت مرد طلافروش نشانه رفت. شروع 
به تهدید کرد که اگر ســر و صدا کنی ماشــه را می چکانم و بهتر است ساکت 
باشــی. با این تهدید مرد طلافروش عقب نشست و ســاکت شد. سارق چند 

سرویس طلا را قاپ زد و مشــغول جمع کردن بقیه جواهرات بود که ناگهان 
طلافروش پایش را روی کلید زنگ اضطراری گذاشــت و ناگهان آژیر به صدا 
درآمد و در طلافروشی قفل شد. سارق سابقه دار که می دانست تا چند دقیقه 
دیگر مأموران پلیس سر می رسند و دستگیرش می کنند، ترجیح داد جرمش را 
سنگین تر نکند. او اسلحه اش را کنار گذاشت و کف طلافروشی نشست و دقایقی 
بعد توسط پلیس دستگیر شد. صاحب طلافروشی یک روز بعد در شرایطی که 
برای پیگیری پرونده نزد پلیس رفته بود مدعی شد با وجود دستگیری سارق 
اما حدود 400گرم طلا و جواهرات از مغازه اش سرقت شده است. این ادعا در 
شرایطی مطرح شد که مأموران هنگام بازرسی بدنی متهم طلایی پیدا نکردند 
و از سویی در طلافروشی قفل شده بود و امکان اینکه او بتواند جواهرات را به 
بیرون منتقل کند وجود نداشــت. با وجود این طلافروش باز هم اصرار داشت 
که طلاهایش سرقت شده است. حالا شما بگویید چه بر سر طلاها آمده است. 
طلافروش دروغ می گوید یا اینکه واقعا ســرقتی اتفاق افتاده است؟ به 3نفر از 
خوانندگانی که پاســخ صحیح معما را ارســال کنند 3کارت هدیه ۵00هزار 

تومانی اهدا می شود.

علی�الله�ســلیمی،�روزنامه�نگار�:�کتــاب »قاضی و 
جلادش« نوشــته فریدریش دورنمات، نمایشــنامه و 
رمان نویس مشهور سوئیسی اســت که به همراه کتاب 
دیگــر او در بخش داســتان های جنایــی و معمایی با 
عنوان» سوءظن« در سال های 19۵0 تا 19۵2 نوشته شده  است. نیاز مالی، به دلیل بیماری 
دورنمات و همسرش، باعث خلق این دو اثر شد و شــروع آثار بعدی او در زمینه ادبیات 
پلیســی هم بعد از خلق این دو اثر جنایی و معمایی کلید خورد. رمان قاضی و جلادش، 
داستانی پلیسی و پرتعلیق دارد که با قتل افسر پلیسی به نام اشمید که از منظم ترین و 
ماهرترین افسرهای جوان اداره پلیس اســت شروع می شود. بعد از این اتفاق، تحقیقات 
آغاز می شود و قهرمان داستان که به هیچ  وجه شبیه قهرمان داستان های پلیسی نیست 
وارد می شــود؛ بازرس پیر و بیماری به اســم برلاخ که در روزهای آخر عمر خود است. 
با وجود اینکه برلاخ، ظاهری قهرمانانه ندارد اما ماموری کارکشــته است که در ضمن، 
رئیس مأمور کشته شده، یعنی اشمید هم است. در بخش دیگری از داستان کتاب متوجه 
می شویم که بازرس در گذشته، روزی در محلی با یک مرد شرط بندی عجیبی می کند 
که سرگذشت هر دوی آنها را تغییر می دهد. کسی که بازرس با او شرط بندی کرده بود، 
فردی به اسم گاستمان است. شخصی که در پوشش سیاست و دیپلماسی جنایت های 

سیاه و پلیدی انجام می دهد و در زمان 
شــرط بندی بازرس برلاخ با گفتن این 
جمله که »انســان مهره  شطرنج نیست 
کــه جنایتکارها به دلخــواه، حرکتش 
بدهند؛ هر جنایتکاری زمانی دســتش 
رو می شود.« با او شرط می بندد که روزی 
او را به سزای اعمالش برساند. در ادامه 
کتاب، قاضی و جلادش بازرس متوجه 
اتفاق عجیبی می شود و حوادث داستان 
یکی پــس از دیگری اتفــاق می افتد. 
دورنمات در ســاخت بنــای رمان های 
پلیســی خود، از اصل مهم مبارزه بین 
خیر و شر، بین نیک و بد استفاده می کند 
و معمولا هم فردی علیه فردی دیگر یا 
فردی علیه جمعــی. معمولا کارآگاهی 
و پلیسی در مقابل تبهکاری و تبهکارانی 

قرار می گیرند و داستان پیش می رود.

قاضی و جلادش
فیلم علفزار به کارگردانی کاظم دانشــی، 
محصول ســال1400 اســت؛ اثــری که 
بازیگرانی چون پژمان جمشــیدی، صدف 
اسپهبدی، ستاره پسیانی، ترلان پروانه و... 
در آن به ایفای نقش پرداخته اند. این فیلم با الهام از پرونده ای 
واقعی و جنجالی ساخته شده اســت. ماجرای ربودن و آزار 
چند زن جوان؛ پرونده ای که تا مدت ها نقل محافل بود و همه 
درباره آن صحبت می کردند و سرانجام با مجازات عاملان این 

جنایت، پرونده بسته شد.
فیلم علفــزار با تعقیب و گریــز مأموران پلیــس با یکی از 
فروشندگان مواد مخدر آغاز و در ادامه مخاطب با صحنه ای 
وحشتناک و شــوکه کننده مواجه می شود. یکی از مأموران 
قصد دارد با شــلیک هوایی، متهم تحت تعقیب را وادار به 
تســلیم کند. غافل از اینکه ناخواســته به سوی کودکی که 
در پشت بام ایســتاده تیراندازی کرده است و پیکر او بعد از 
اصابت گلوله پایین می افتد. این آغاز داستان است و در ادامه 

فیلم بر حادثه آزار و اذیت چند زن و  بازپرس پرونده متمرکز 
می شــود.  بازپرس قصد انتقال محل خدمتش به تهران را 
دارد که رسیدگی این پرونده به او سپرده می شود. در جریان 
رسیدگی به این پرونده سرپرست مجتمع قضایی برای بستن 
پرونده،  بازپرس را تحت فشار می گذارد و از او می خواهد در 
ازای انتقال به تهران از رسیدگی دقیق به پرونده چشم پوشی 
کند؛ اما  بازپرس باوجدانِ فیلم نمی تواند بر سر این پیشنهاد 
با خودش کنار بیاید و در نهایت تصمیم می گیرد عدالت را 
اجرا کند. این در حالی است که شاکی پرونده منتسب به یکی 
از افراد بانفوذ شهر است و برملا شدن جزئیات پرونده برای او 
ناخوشایند است و می تواند او را در اهداف سیاسی اش ناکام 
بگذارد. در این فیلم پژمان جمشیدی که نقش بازپرس را ایفا 
می کند، توانسته یکی از متفاوت ترین نقش آفرینی های خود 
را نشان دهد. بازپرس فیلم در نهایت تحت تأثیر فشارهایی 
که بر او وارد شده قرار نمی گیرد و عدالت را اجرا و مجرمان 

را به قانون می سپارد.
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